
 دغدغه ذهنی
یکی از مســـائلی که ذهنم را 
از ابتدای ورودم به استانبول 
مشغول کرده، انتخاب اولویت 
اول شیعیان این شهر است. 
شـــیعیان این شـــهر آیا باید 
بـــه تقویت ســـاختار درونی 
جماعت خود بیشتر بپردازند 
یـــا به گســـترش نگرش خـــود در جامعه 
اسلام‌گرای استانبول؟ نه اینکه این دو در 
تناقض با هم باشند؛ اما بالاخره یکی از این 
دو را باید به عنوان اولویت اول انتخاب کرد 
و بیشـــتر به آن پرداخت. با این نگاه گروه 
کوثر را تاکنون بیشـــتر کوشا در گسترش 
نگرش عدالت‌خواهانه شـــیعی در جامعه 
ترکیه دیده‌ام و جنبش زینبیه را در تقویت 

ساختار درونی جماعت شیعه.

 شرح مشاهده
روز قدس در استانبول در سه نقطه برنامه 
بود: مسجد فاتح، اسکله بشیکتاش و عرشه 
کشـــتی ماوی مرمره و سالن یحیی کمال 
هالکالی. برای شـــرح در این یادداشت، 
برنامه جنبش زینبیه را انتخاب می‌کنم. ســـالن یحیی 
کمال انتهای خیابان زینبیه و نزدیک مســـجد زینبیه 
است. نیم‌ساعت مانده به اذان مغرب به مسجد می‌رسم. 
در زینبیه رســـم بر آن است که در ماه رمضان بلافاصله 
پس از اذان مغرب دو نماز اقامه می‌شود و سپس با آب 
و خرما افطار. به همین ســـبب امام جماعت نماز را به 
سرعت می‌خواند. مردم به خانه‌های خود روانه می‌شوند 
و ســـاعتی بعد به مسجد بازمی‌گردند برای هم‌خوانی 

قرآن کریم و دعا و راز و نیاز. 
برخلاف روزهای قبل که همواره مسجد مملو از جمعیت 
می‌شد‌، تنها حدود نیمی از مسجد پر شده است. پس 
از اقامه نماز، جمعیت به ســـمت سالن یحیی کمال به 
راه می‌افتد. چند اتوبوس که از سایر نواحی استانبول 
شـــیعیان را به مراسم آورده‌اند از قبل کنار سالن پارک 
شده‌اند. شهرداری منطقه کوچک چکمچه که دست 
حزب عدالت و توســـعه است، ســـفره افطار خود را در 
محوطه بیرونی ســـالن گسترده اســـت. اشتباه نکنم 
و تنها شـــیعیانی را که جهت مراســـم قدس آمده‌اند، 

حساب کنم، شهرداری اسلام‌گرای آک 
پارتی چند هزار بســـته غـــذای افطار را 
امشـــب توزیع کرده و هنوز هم می‌تواند 
چند صـــد تایی را پخش کند. برای ورود 
به محوطه بیرونی و ســـفره افطار از گیت 
بازرسی رد می‌شوم. برای ورود به داخل 
ســـالن هم یک گیت بازرسی دیگر و هر 
دو پلیس. دقیق بازرســـی می‌کند. پس 
از گیـــت، در یک طرف بچه‌های انجمن 
خیریه حضرت زهرای مادر نشســـته‌اند و 
در طرف دیگر نمایشـــگاه کوچک کتاب 
برپاست. کتاب‌های ادعیه، سبک زندگی 
شـــیعی، زندگینامه مرحوم شیخ توران از 
بزرگان شـــیعیان ترکیه، کتاب‌های امام 
خمینی و حضرت آیـــت الله خامنه‌ای، 
ترجمه کتاب شـــعر ســـهراب سپهری، 
ســـی‌دی ســـریال‌های مذهبی ایران، 
سی‌دی مداحی یکی از مداحان معروف 
اردبیل و چند سی‌دی ترانه‌خوانی مذهبی 

یک خواننده شیعه ترک.
وارد سالن می‌شوم. سالن یحیی کمال 
مدرن‌ترین سالن کنفرانس بخش اروپایی 
شـــهر اســـت و برگزاری جشن عروسی 
دختر اردوغان در آن، معروف‌ترش کرده 
اســـت. همان‌طور که سفره افطار بانوان 
از آقایان جدا بود و مســـیر ورودشان به 
ســـالن اصلی، محل نشستن‌شان نیز از 
هم جداســـت. نیمی از سالن به بانوان 
اختصاص یافته اســـت. غیر از دو بال در 
چپ و راست سالن، پشت هر صندلی یک 
پرچم گذاشته‌اند. صندلی‌های جلویی 
پرچم‌های حزب‌الله لبنان و فلســـطین، 
عقبی‌ها یک‌دســـت پرچم ترکیه، معدود 
پرچم جمهـــوری آذربایجان و لبنان. دو 
پرچم بزرگ ترکیه و فلســـطین هم بالای 
ســـر جایگاه میهمانان ویژه. هنوز مراسم 
شروع نشده و در سالن موزیک ویدئوهای 
حماســـی در حال پخش اســـت. لحظه 

ورودم همراه بود با پخش کلیپی حماسی با ترجیع‌بند 
علی مدد، علی مدد. جمعیت حاضر که حدود یکصد نفر 
می‌شدند و عمدتا جوانان با شور و هیجان، ترجیع‌بند را 
همخوانی می‌کردند. می‌توان از موزیک ویدئوها نگرش 
سیاسی جنبش زینبیه را دریافت: تصاویر امام خمینی، 
رهبر انقـــاب، نجم‌الدین اربکان، شـــیخ اوزگوندوز، 
شیخ‌احمد یاسین، سید‌حسن نصرالله، شهدای کشتی 
ماوی مرمره ، سردار قاسم سلیمانی، شهید عماد مغنیه و 
پسرش و... . یک موزیک‌ویدئوی اختصاصی برای سردار 
سلیمانی هم به زبان عربی پخش می‌شود؛ ایضا موزیک 
ویدئویی از حامد زمانی. در یکی از صندلی‌های بالای 
سالن به نحوی که همه سالن را ببینم، می‌نشینم. کم 
کـــم جمعیت بیرون به داخل می‌آیند و هر یک پرچمی 
را در دســـت می‌گیرد. جایگاه بانوان بســـیار زودتر از 
آقایان پر می‌شـــود. فکر می‌کردم که صددرصد بانوان 
باحجاب کامل مدل ترکی هســـتند که یکی از بانوان 
را غیرمحجبه می‌بینم. بین بانوان کودکان خردســـال 
بسیار اســـت. جوانان پرشور در گوشه‌ای از سالن دور 
هم جمع شده‌اند. بغل دستی‌ام با رفیقش درباره ایران 
صحبت می‌کنند. اینکه در ایـــران کرد، ترک، فارس، 
عرب، زرتشـــت، سنی و شـــیعه هست اما همگی‌شان 

انقلابی‌اند و وحدت دارند و اینها. 
میزان جمعیت پیش‌بینی شـــده برای مراسم، اکنون 
آمده‌اند. نشســـته‌ام صندلی‌ها را می‌شمارم و جمع و 
تفریق و کسر و اضافه؛ حدود چهار هزار نفر. دو شبکه 
تلویزیونی اینترنتی زینبیه تی وی و قدس تی وی مراسم 
را در بستر اینترنت به اشتراک گذاشته‌اند. حیف شبکه 
14 شـــیعیان که پارسال دولت اردوغان درش را تخته 
کرد... . هنگام پخش ســـرود ملی ترکیه همه جمعیت 
می‌ایستند و سرود را همخوانی می‌کنند. پس از قرائت 
قرآن توسط قاری دعوتی از تبریز، مجری به میهمانان 
ویژه خوش‌آمـــد، می‌گوید: ناصر ابوشـــریف نماینده 
جنبش جهاد اسلامی فلســـطین، سرکنسول و رایزن 
فرهنگی ایران در استانبول، شهردار کوچک چکمچه، 
یکی از رهبران علویان ترکیه و شیخ اوزگوندوز. مجری 
نام شـــیخ اوزگوندوز را با عنوان رهبر ما، رهبر جنبش 
زینبیه ... بیان می‌دارد که با تشویق شدید سالن همراه 
است. اوزگوندوز واقعا اینجا محبوب است. ابتدا کلیپی 
از فعالیت‌های اجتماعی جنبش در سالی که گذشت 
پخش می‌شود. تقریبا در همه وقایع جهان اسلام از خود 
واکنش نشان داده‌اند. یکی از فعالیت‌هایشان باشگاه 

و تیم فوتبال محلی زینبیه )ایفااسپور( است که باز هم 
با تشویق شدید جمعیت مواجه می‌شود. سمت بخش 
میهمانان ویژه چند جوان یک‌دســـت سیاه‌پوش کت و 
شلواری، مانند بادیگاردها ایستاده‌اند و سخنران‌ها را 
تا پله‌های سن همراهی می‌کنند. مراسم دو سخنران 
دارد؛ ابتدا ابوشـــریف و سپس اوزگوندوز. هنگامی که 
ابوشریف نام ترکیه و استانبول را به زبان می‌راند جمعیت 
او را تشویق می‌کند. شیخ اوزگوندوز هم با پرچم ترکیه 
به جایگاه سخنرانی می‌رود. احترام و حرمت به ایران، 
امام رحمه‌الله و رهبر انقلاب در ســـخنرانی هر دو موج 
می‌زند. وحدت شیعه و سنی، مرگ بر آمریکا و اسرائیل 
عمده شعارهاست. پس از سخنرانی گروه سرود الاسرای 
حزب‌الله لبنان باقی برنامه را در دست می‌گیرد. سالن 
یحیی کمال در اصل برای برگزاری کنســـرت ساخته 
شده و این امر کیفیت برنامه گروه الاسراء را بالا می‌برد. 
شـــور و هیجان مراسم بالاست. پشت سر‌گروه الاسراء 
ســـه پرچم ترکیه و فلسطین و حماس روی سن است. 
بعدا پرچم حزب‌الله هم اضافه می‌شود. بین جمعیت 
یکی دو پرچم یمن را هم می‌بینم. چند جوان چفیه‌ها 
و تی‌شـــرت‌هایی را با تصویر رهبر انقلاب پوشیده‌اند و 
یکی‌شـــان که در برنامه مسجد فاتح هم دیده بودمش 
لباس ســـپاه را به تن کرده است. یکی از همان جوانان 
پرشور عکس سیدحســـن نصرالله را در دست گرفته و 
روی بازویش خالکوبی دارد. دقت می‌کنم اما نمی‌توانم 

تصویر خالکوبی را تشخیص دهم. 
گروه الاســـراء به کار خود کاملا وارد است. در یکی دو 
اجرای آخر هم شـــعری از میثم مطیعی، مداح ایرانی 
را می‌خواند. ســـاعت از 12 گذشته که مراسم به پایان 
می‌رســـد. در مسیر بازگشـــت حدود 20 نفر از گروه 
پرشـــورها به صـــورت تیمی با هم حرکـــت می‌کنند و 
شعری شـــهادت‌طلبانه و ترکی را با صدای بلند با هم 
همخوانی می‌کنند. پرچم حزب‌الله در دست‌شان است 
و همخوانی را تا جلوی مسجد زینبیه ادامه می‌دهند. 

 شرح دغدغه با مشاهده
مراســـم قدس جنبش زینبیه یک برنامه با حضور همه 
اعضای خانواده‌ها بود؛ با شور و هیجان بسیار. مراسمی 
که جنبه‌های بین‌المللی و حرفه‌ای آن رعایت شـــده 
بود. نسبت به دو برنامه ظهر و عصر روز قدس انعکاس 
کمتری داشته است؛ زیرا انعکاس در اخبار جزء اهداف 
آن نبود. شـــاید بتوانم هـــدف اول این برنامه را تزریق 
سنگین هویت شیعی بنامم. این برنامه 
در پی حرکت در مســـیر انسجام‌بخشی 
درونی به شیعیان استانبول بود و از این 
بابت می‌توان گفت برنامه‌ای موفق بوده 

است. 
خـــودم را به جای یک جوان شـــیعی که 
در اســـتانبول به دنیا آمده، می‌گذارم: 
آذری بودنم هویت اصلی‌ام را می‌سازد و 
سپس شیعی بودنم. اگر همرنگ جماعت 
شوم، می‌توانم پیشرفت کنم. دوست دارم 
خودم را به قوم غالب یعنی ترکان متصل 
سازم. پس به احزاب لائیک و قوم‌گرا مانند 
حزب حرکت ملی بیشـــتر تمایل نشان 
می‌دهم. از دیگر سو می‌توانم در هوای 
آزاد اما فساد شـــهر تنفس کنم... . چه 
می‌شود که به این سمت نمی‌روم؟ کاری 
که جنبش زینبیه در حال انجام آن است 
ســـاخت یک هویت منسجم چندجانبه 
برای شیعیان استانبول است؛ هویتی که 
بتواند به جوانش غرور ببخشد و به پیر و 
میانسالش آرامش‌خاطر. غرور حاصل از 
هویت خاص قابل احترام است که تعداد 
تماشاگران بازی‌های تیم فوتبال محلی 
ایفااسپور را بیشتر از نصف تیم‌های لیگ 

برترمان می‌کند. 
هویتی که در عین محوریت مذهب شیعه، 
با ترکیه‌ای بـــودن هیچ تضاد و تناقضی 
نداشـــته باشد تا جوان شیعی استانبول 
مجبور به انتخاب میان شیعه یا ترکیه‌ای 
بودن نشود و این بسیار مهم است. جنبش 
زینبیه در حال هویت‌بخشـــی به اقلیت 
شیعه اســـت با رویکرد اسلام فرهنگی. 
اولویت ســـاخت، حفظ و تقویت ساختار 
درونی جماعت شیعیان با هویت‌بخشی 
هماهنگی دارد و رویکرد اسلام فرهنگی 
با مشـــکل هوای آزاد اما فاسد شهر و نیز 
نگرش بدبینانه برخی از نخبگان سیاسی 
ترکیه به شیعیان این کشور مواجه است.
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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های اندیشه، تاریخ و فلسفه

 پیتر برگر

جامعه‌شناس شهیر درگذشت    

پیتـر لودویـگ برگـر معـروف بـه پیتـر برگـر اسـتاد  

اتریشـی‌الاصل آمریکایـی دانشـگاه  جامعه‌شـناس 

بوستون که برای کارهای خود درباره جامعه‌شناسی شناخت، 

جامعه‌شناسـی دیـن، مطالعـات نوسـازی و کمک‌هـای نظری 

به نظریه جامعه‌شـناختی، شـناخته شـده است، در ۸۸سالگی 

در بروکلیـن درگذشـت. 

 شماره دوم »بابِل« 

منتشر شد

شماره زمستان فصلنامه بابل )فصلنامه علم و سیاست(  

با موضوع دانشـگاه و نهاد علم منتشـر شـد. این شماره 

حـاوی سـه فصـل بـا تاکیـد بـر چنـد متن محـوری، به انتشـار 

مقالاتـی پیرامـون آن پرداختـه اسـت. ایـن شـماره سـه متـن 

برگزیـده از شـلینگ، هومبولـت و هایدگـر دربـاره معنـی علم 

و نهـاد دانشـگاه را در‌بر‌دارد. 

 »بلاغت از آتن تا مدینه« 

نقد و بررسی می‌شود

کتـاب »بلاغـت، از آتـن تـا مدینـه« نوشـته‌ داوود  

عمارتی‌مقدم در نشسـت ویژه‌ شـهر کتاب با همکاری 

گروه زبان و ادبیات فارسـی شـورای بررسـی متون و دانشـگاه 

نیشابور نقد و بررسی می‌شود. این کتاب به بررسی تطبیقی 

فن خطابه‌ یونان و روم باسـتان و بلاغت اسالمی تا قرن پنجم 

هجری می‌پـردازد. 

 دغدغه‌های فلسفی 

کریم مجتهدی کتاب شد

»فیلسـوف دانشـجو اسـت« نوشـته کریـم مجتهـدی  

منتشـر شـد. ایـن کتـاب دربردارنـده طیـف نسـبتا 

وسـیعی از موضوعـات مختلـف اسـت کـه حـول دغدغه‌هـای 

همیشـگی اسـتاد مجتهـدی وحـدت یافته اسـت. »فیلسـوف 

دانشـجو اسـت« بـا شـمارگان 700 نسـخه در 240 صفحـه بـه 

بهای 18هزار تومان از سـوی نشـر کرگدن منتشـر شـده است. 

روز قدس در استانبول

هم ترکیه‌ای هم شیعی
  پیوند سلبریتی و امر سیاسی

ماسک سلبریتی روی چهره خشن سرمایه‌داری 
فرهیختـــگان شـــاید برنامه رضا رشید‌پور با یکی از 
سوپراستارهای ســـینمای ایران را دیده باشید که 
در آن رشـــیدپور با نمایش عکس چند نفر از افراد 
شـــهیر حوزه سینما از »ســـلبریتی وطنی« سوال 
می‌پرسد و او در کمال ناباوری آنها را نمی‌شناسد 
و نمی‌داند مثلا تارانتینو کیست یا  کاپولا سازنده 
سه‌گانه پدرخوانده چه کسی است. همین فرد در 
شبکه‌های مجازی طرفداران میلیونی دارد؛ در حالی 
که اعضای کانال‌های اندیشمندان و عالمان کشور 

ما به ندرت از سه یا چهار هزار نفر عبور می‌کند!
جامعه ایران در کشـــاکش گسســـت از ســـنت و 

میل به تجدد رو به تکثر رفته اســـت. در 
جامعه متکثـــر گروه‌های مرجع جابه‌جا 
می‌شوند و دیگر عالمان یا اندیشمندان، 
مرجع فکـــری توده‌هـــا نخواهند بود. 
اینجاست که به کمک رسانه‌های جمعی 
پدیده سلبریتی‌ها رخ می‌دهد و آنها به 
عنوان گـــروه مرجع جایگزین عالمان یا 
اندیشمندان می‌شوند و در صدر اخبار 
قـــرار می‌گیرند و کوچک‌تریـــن اتفاق 
زندگی آنها بســـیار برجســـته می‌شود. 
همین شهرت و محبوبیت باعث می‌شود 
صاحبان قدرت و سیاســـیون نیز چشم 
طمعی به آنها داشته باشند تا جایی که 
حتی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری 
کشـــورمان نیز سلبریتی‌های ورزشی و 
هنری در میتینگ‌های انتخاباتی نقش 

قابل‌توجهی ایفا کردند.
جورج مونبیو در مقاله‌ای پیوند سلبریتی 
و امر سیاســـی را مورد بررسی قرار داده 
اســـت که در ادامه گزیـــده‌ای از آن را 
می‌خوانید. او در بخشـــی از این مقاله 
می‌نویسد: »‌سلبریتی‌ها چهره خشن 
سرمایه‌داری شرکتی را ملایم می‌کنند و 
از همه بدتر، کنشگری فعال ما در جامعه 

را خاموش می‌کنند.« این مقاله با ترجمه امیرحسین میرابوطالبی 
اســـفند گذشته در سایت ترجمان منتشر شده است که بازنشر 
آن پس از انتخابات اخیر خالی از لطف نیست. این روزها یکی از 
ستاره‌های برنامه‌های تلویزیونی واقع‌نما، سکان ریاست‌جمهوری 
ایالات متحده را در دست گرفته است. با این‌حساب آیا دیگر اجازه 
داریم بگوییم فرهنگ سلبریتی چیزی است بیش از نوعی سرگرمی 
بی‌ضرر و ساده؟ آیا می‌توان گفت این فرهنگ در حقیقت جزئی 

اساسی از سیستم‌هایی است که بر زندگی ما حکم می‌رانند؟
پیدایش فرهنگ سلبریتی خودبنیاد نبوده است. نهال این فرهنگ 
را تبلیغاتچی‌ها، بازاریاب‌ها و رسانه‌ها مدت‌ها پرورش داده‌اند و 
البتـــه این زحمت بی‌دلیل هم نبوده، زیرا این فرهنگ برای آنها 
کارایی‌هایی هم دارد. هرچه شـــرکت‌ها بی‌روح‌تر‌ و منفک‌تر از 
مردم باشند، استفاده‌شـــان از چهره افراد دیگر برای اتصال به 

مشتریانشان بیشتر می‌شود.
شـــرکت‌ها حکم بدن را دارند و سرمایه حکم سپر را؛ اما سرمایه 
شرکتی نه سر دارد و نه بدن.  چنین شرکت‌هایی باید چهره‌ای 
آشنا برای ما داشته باشند؛ آشنا به ‌اندازه همسایه روبه‌رو. ناگفته 
پیداست که کیم کارداشیان چطور پول درمی‌آورد: کار او این است 
که در ذهن ما جای بگیرد. او با ایفای نقش همسایه مجازی، بسته 
به اینکه این هفته تبلیغ کدام شـــرکت بی‌روح را می‌کند، جرقه 

آشنایی با آن شرکت را در ذهن ما می‌زند.
این‌طور نیســـت که دل‌دادگی به سلبریتی‌ها خیلی ساده در 
کنار دیگر چیزهای باارزش‌مان قرار گیرد؛ این دل‌دادگی جای 
آن چیزها را خواهد گرفت. مطالعه منتشرشـــده در مجله سایبر 
سایکالوجی نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ 
تغییری اساســـی در ایالات متحده رخ داده اســـت. در ســـال 
۱۹۹۷ )براساس نظر مخاطبان بزرگسال( ارزش‌های غالب در 
برنامه‌های تلویزیونی محبوب برای 9 تا ‌11ساله‌ها عبارت بودند 
از احساس مسئولیت‌های اجتماعی و نیکوکاری. در این سال، 
در بین 16 ارزش بررسی‌شـــده، شـــهرت در جای پانزدهم بود. 
اما شـــهرت در سال ۲۰۰۷ و بعد از رایج‌شدن برنامه‌هایی مانند 
»هانا مونتانا« به جایگاه اول رســـید و پس از آن دســـتاورد، این 
عناوین قرار گرفتند: وجهه عمومی، محبوبیت و موفقیت مالی. 
احساس مسئولیت‌های اجتماعی در این سال به جایگاه یازدهم 
 ســـقوط کرد و نیکوکاری پس ‌از آن به جایگاه دوازدهم رســـید.
مقاله‌ای در ژورنال بین‌المللی مطالعات فرهنگی با نظرسنجی از  
انگلیسی‌ها نشان داده آنهایی که جدی‌تر شایعات سلبریتی‌ها را 
دنبال می‌کنند یک‌سوم کسانی که دیگر شکل‌های اخبار را دنبال 
می‌کنند در سازمان‌های محلی مشارکت دارند. این مقدار درباره 
فعالیت‌های داوطلبانه یک‌دوم است. باید گفت همسایه‌های 
مجازی جای واقعی‌ها را گرفته‌اند. هرچه محصولات بی‌روح‌تر و 
یکنواخت‌تر باشند، به نقابی متمایزتر نیاز دارند. به همین خاطر 
است که از چهره‌هایی مثل ایگی پاپ برای تبلیغ بیمه خودرو و از 
بنیســـیو دل‌تورو برای تبلیغ نوشیدنی‌های هاینیکن استفاده 

می‌کنند. نقش این‌جور افراد آن اســـت که نشان دهند پشت 
لوگوی این شـــرکت‌ها چیزی هیجان‌انگیزتر از ساختمان‌های 
اداری و جدول‌های مالی است. آنها جذابیت و مدسازی خود را 
به شرکتی انتقال می‌دهند که برایش تبلیغ می‌کنند. به ‌محض 
‌اینکه چکی را دریافت‌ می‌کنند که هویت‌شـــان را می‌خرد، به 
موجوداتی فرآوری‌شده و بی‌اعتبار تبدیل می‌شوند؛ مانند چیزی 

که تبلیغش را می‌کنند.
سلبریتی‌هایی که بیش از همه می‌بینید سودآورترین محصولات 
هستند. صنعت بازاریابی، از طریق رسانه‌های متمایل به این کار، 
آنها را قالب‌ریزی کرده است، در حالی‌ که کسی هم نیازی به کنترل 
قدرت‌شـــان نمی‌بیند. به همین دلیل است که امروزه بازیگران 
و مدل‌ها با چنیـــن توجه بیش‌ از حدی 
روبه‌رو هستند و جای کسانی را گرفته‌اند 
کـــه روزی نظرات مستقل خودشـــان 
را داشـــته‌اند: درواقـــع تخصـــص آنها 
 هدایت‌کردن دیدگاه‌های افراد اســـت.
گرنت مکرکن، انسان‌شـــناس با بررسی 
در پایگاه‌داده‌ها مشـــخص کرده که در 
ایالات متحده و بین ســـال‌های ۱۹۰۰ 
تا ۱۹۱۰، بازیگـــران ۱۷درصد توجه به 
افراد مشـــهور را به خود اختصاص داده‌ 
بوده‌اند: این مقدار کمی‌ کمتر از مجموع 
توجه به فیزیکدان‌ها، شـــیمی‌دان‌ها 
و زیست‌شناســـان بود. در این شرایط 
کارگردانـــان ۶درصد و نویســـندگان 
۱۱درصد توجهات را به خود جلب کرده 
بودند. بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰، 
بازیگـــران ۲۴درصد توجـــه را به خود 
اختصاص داده بودند و نویسندگان نیز 
۹درصد. این آمار در سال ۲۰۱۰ به این 
صورت درآمده است: بازیگران ۳۷درصد 
توجه )بیش از چهار برابر توجهی که به 
دانشمندان علوم طبیعی شده( را به خود 
اختصـــاص داده‌اند، درحالی‌که میزان 
توجه به کارگردانان و نویســـندگان به 

۳درصد کاهش یافته است.
با مشاهده و مطالعه فقط چند مصاحبه به‌راحتی می‌توان دریافت 
که چه ویژگی‌هایی از ســـلبریتی‌ها انتظار می‌رود: یاوه‌گویی، 
حماقت و البته زیبایی ظاهری. آنها در حقیقت حکم لوح‌های 
سفیدی را دارند که می‌توان چیزهای لازم را رویشان تصویر کرد. 
‌جز مواردی استثنایی، آنهایی که هیچ حرفی برای گفتن ندارند 

بهترین تریبون‌ها را برای گفتن حرف‌هایشان در اختیار دارند.
اما اگر این سلبریتی‌ها نقش‌های سپرده‌شده را فراموش کنند، 
درهای جهنم به‌رویشان گشوده خواهد شد. لی‌لی آلن، زمانی 
که فروشگاه‌های جان لوئیس را تبلیغ می‌کرد، عزیز دل رسانه‌ها 
بود. گری لینکر، تا وقتی فروش فست‌فودهای مزخرف را برای 
بچه‌ها تبلیغ می‌کرد، مشکلی نداشت. اما به‌محض اینکه آنها 
با پناهجویان ابراز همدردی کردند، همین رسانه‌ها آنها را خرد 
کردند. وقتی جیبت را با اســـکناس‌های شرکت‌ها پر می‌کنی، 

باید تفکرات خودت را دور بریزی.
ســـلبریتی‌ نقش مهم دومی هم دارد: نوعی سلاح حواس‌پرتی 
جمعی. مطالعه منتشرشـــده در ژورنال بین‌المللی مطالعات 
فرهنگی هم، که پیش‌تر گفته شـــد، نشان می‌دهد افرادی که 
بیشترین توجه را به  سلبریتی‌ها دارند کمترین درگیری با سیاست، 
کمترین احتمال اعتراض و کمترین احتمال رای‌دادن را دارند. 
همین مساله می‌تواند خط بطلانی باشد بر ادعاهای گاه‌وبی‌گاه 
و خودگفته رســـانه‌ها مبنی بر اینکه سلبریتی‌ها ما را به زندگی 

اجتماعی پیوند می‌دهند.
این پیمایش نشان می‌دهد افرادی که به سلبریتی‌ها دل بسته‌اند 
به‌طور متوسط به‌اندازه دیگران اخبار می‌بینند، اما به‌ نظر می‌رسد 
در بی‌توجهی دائمی به ســـر می‌برند. اگـــر می‌خواهی افراد را 
بی‌سروصدا و بی‌تفاوت نگهداری، کافی است روزی چند بار چهره 

تیلور سوییفت، شایا لابوف و کارا دلوین را نشان‌شان بدهی.
این دو کارایی عمده فرهنگ سلبریتی را می‌توان به‌شکلی بی‌نقص 
در ترامپ دید: شخصیت‌بخشـــی به شـــرکت‌ها و حواس‌پرتی 
جمعی. سلبریتی‌بودنش به‌مثابه نقابی عمل کرد تا امپراتوری 
کاری آشفته، وابسته و غیراخلاقی‌اش را بپوشاند. تصویر عموم 
از او دقیقا نقطه مقابل هر آن چیزی بود که او و شـــرکتش انجام 
می‌دهند. این وارث لوس و بی‌مسئولیت ثروتی عظیم، به‌عنوان 
مجری نسخه آمریکایی برنامه تلویزیونی »اپَرنتیس« )کارآموز(، 
به نماد تحرک اجتماعی و کاری تبدیل شد. در طول انتخابات 
ریاست‌جمهوری، شخصیت پرهیاهوی او حواس مردم را از خلأ 
فکری پشـــت این نقاب پرت کرد؛ خلئی که امروز پرکردنش بر 
عهده نمایندگان هشیارتر سرمایه جهانی گذاشته شده است.
شاید سلبریتی‌ها زندگی شما را پر کرده باشند، ولی دوست‌تان 
نیستند. فرقی نمی‌کند که پدیدآورندگان این فرهنگ چه نیتی 
داشته‌اند؛ باید گفت این فرهنگ دستیار بهره‌کشی است. بیایید 
همسایه‌هایمان را به‌ جای واقعی‌شان برگردانیم و از اینهایی که 

نقش همسایه‌هایمان را بازی می‌کنند روی برگردانیم.

رامین مددلو
پژوهشگر مرکز رشد 
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 جورج مونبیو

افرادی که بیشترین توجه را به  

سلبریتی‌ها دارند کمترین درگیری با 

سیاست، کمترین احتمال اعتراض و 

کمترین احتمال رای‌دادن را دارند. 

همین مساله می‌تواند خط بطلانی باشد 

بر ادعاهای گاه‌وبی‌گاه و خودگفته 

رسانه‌ها مبنی‌بر اینکه سلبریتی‌ها ما را 

به زندگی اجتماعی پیوند می‌دهند
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